
  چون سياهکل آغاز خواهد شد                                 
                     

  
  

  از جنگل آغاز شد همه چيز
  تا سياهی شب دريده شود 

  حرم امنيت وثبات ، حريم 
  ه شدبا سرب داغ به مصاف کشيد

  
  خواندند در شبانگاهان تلخ 

  عشق را وآزادی را 
  بی هيچ هراسی از مرگ 

  بر گلوله قراردادند سينه در برا
  وچيتگر واوين را آبياری نمودند

  
   دريوزه گانهنگامی که رميدگان و

   برهوت  درگان يله دادهاين 
  ننگ را  تيرگی تنها 

   نقش زده بودندپيشانيشان بر تارک 
  سرخوردگی ياس ووبر دروازه دهانشان 

  بود تنيده از نا اميدی ی تار
  

  همه چيز از جنگل آغاز شد
   سازمان عشق حياتاز 

  از سياهکل آغاز 
  وبا زبانه آتش  قهرش  
  هزاران هزار شراره 
  هزاران هزار ستاره 

   سر برآستان  عشق نهاد
  وبا رود خروش کارخانه 

   بهمن پيوستقيام به دريای 
  

  اما دريغ ودرد ، درد ، درد ودرد
  که در يک قيام سترون 

  نوزاد آزمايشگاهی سرمايه 
  بازبر سرير قدرت خزيد و

  سينه ها در برابر رگبار قرار گرفت 
  سفره ها خالی خالی تر 

  وانبانهای پر زر مملوتر 
  

  ديگرچيتگر همه دردها را در خود نبلعيد
  چرا که اينبار گورستانی

   به وسعت تمام ايران را شياردادند
  



  وباز هم ناز پرورده گان طبقاتی 
  فرستادن ،ارمغانی از هرسوی برای اين کودک 

   جنگل سياهکل بذلاز
   کارگر  دانش آموزودانشجوو سينه بريان تا

  شايد هم  تمهيدی برای بقايشان 
   يد گردآرزوهايشان فرخ فتح قلعه ،نگهداررويای و
   رويائی که هنوز درد را نشناخته ثعب

    کوير در  گلدميدن را نشناخته و منتظردرمان 
  ندرويای کودکی خود را به بازی گرفت

  
  برای هميشه بس استديگر بس است 

  رود راه خود را می جويد وجنگل جای خود
  دوباره آغاز خواهد شد ، از خانه ها

  کارخانه ها از دانشگاه  از درون قلب مردم 
  از گورهای جمعی از خاورانها 
  هزاران درخت تناور جنگل را 

  اينبار هم آغاز خواهدشدبه بزم خواهند نشست 
  

  همانطور که از جنگل آغاز شد 
  از سياهکل آغاز شد همانطور که 

  
     محمود خليلی                                            
  ١٣٨۵ بهمن ١۶                                            

  
  
   
   
   
 


